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شببیداری
مامانگفت:»امشبميتوانیدبیداربمانیدبچّهها؛هرچقدردوستدارید.«

ساراوطاهاباشاديپرسیدند:»چرا؟«
باباگفت:»چونشبقدراست؛شبيکهفرشتهيخدا،قرآنرابرايپیامبر)ص(آورده

است.خدااینشبراخیليدوستدارد.«
مامانگفت:»برايهمین،پاداشهرکارخوبچندهزاربرابرميشود.«

چهارتایيباهمنمازخواندند.برايهمهدعاکردند.صدقهکنارگذاشتند.باباباصدايبلند
قرآنخواندومامانمعنياشراگفت.آنوقتبچّههاپرسیدند:»خداچراماراآفریده

است؟چراقرآنرافرستادهاست؟«
کمکمسحرشد.مامانوطاهاغذايسحريراآمادهکردند.باباوساراهمسفرهرا

چیدند.طاهاگفت:»چهزودتمامشد!کاشکارهايخوبخوببیشتریميکردیم!«
باباگفت:»شمابهترینکارشبقدرراکردید؛یعنيفکرکردن.ميدانیدچرا؟«

طاهاگفت:»چوناگردرستفکرکنیم،آدمهايبهتريميشویم؟«
سارایکتکّهکوکوبرداشتوپرسید:»حالااگرمناینرابخورم،چندهزارتاکارخوب

حسابميشود؟«همهزدندزیرخنده.


